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یادداشت روز

دولت امروز در بحرانی جدی گرفتار است؛ بحرانی 
که ریشــه آن نه در کمبود منابع بلکه در ناکارآمدی 
مدیریتی، تصمیم گیری های پراکنده و فقدان معماری 
حکمرانی اســت. کابینه و تیم های میانی بسیاری از 
وزارتخانه ها، توان اجرای برنامه ها را ندارند و همین 
ناهماهنگی، هزینه ناکارآمدی را مســتقیماًً بر دوش 
رئیس جمهور و مردم گذاشته است. تنها راه عبور از 
این بحران، بازســازی کابینه بر مبنای شایستگی و 
کارآمدی است؛ نه بر اساس توازن سیاسی یا معامله 
جناحی. ارزیابــی ۳۶۰ درجه وزرا و معاونان، تغییر 
4 تــا 6 وزارتخانه کلیدی و ســازمان های پرحجم و 
جذب تکنوکرات های مســتقل، می تواند مسیر 
اعتمادسازی و پیشرفت واقعی را هموار کند.
شــاهد  گفــت  بایــد  متاســفانه 
تصمیم گیری هــای کنــد و متناقض در 
دولت هستیم؛ این یعنی دولت فاقد یک 
نظام تصمیم گیری منسجم است. ایجاد 
شــورای راهبری با حضور متخصصان 
مســتقل، چند وزیر کلیدی و یک تیم 
حرفه‌ای افکارسنجی همراه با برنامه های 
100 روزه و ‌200 روزه بــا شــاخص های 
کلیدی عملکرد روشــن و تشــکیل »اتاق 
فرمان« ویژه بــرای مدیریت بحران های اصلی 
دولت را چابک، پاسخگو و قابل اعتمادتر می کند. 
نظارت ماهانــه رئیس جمهــور بر ایــن برنامه ها و 
ارائه گزارش های شــفاف به جامعه، می تواند وعده 
»پیشــرفت ملموس« را از سطح شــعار به واقعیت 

نزدیک کند.
اقتصاد در وضعیت اضطراری است و مردم انتظار 
دارنــد هرگونه تغییــر، در زندگی روزمره شــان قابل 
لمس باشــد. یک برنامه ثبات بخشی 3  ماهه برای 
مهار نوســانات ارز، توقف تصمیم هــای ناگهانی و 
آغاز اصلاحات ساختاری- از جمله کوچک سازی 
شــرکت های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل 
ســرمایه گذاری و اقدامات فوری برای کنترل قیمت 
کالاهای اساسی- هم سرمایه اجتماعی را بازسازی 

می کند و هم اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.
پیام‌رسانی دولت نیز نیازمند بازتعریف فوری است. 
پیام هــای پراکنده و نســنجیده طی ماه های گذشــته 
هزینه های غیرقابل جبرانی بر دوش دولت گذاشــته 
است. ایجاد یک مرکز واحد ارتباطات، پرهیز از پخش 
زنده و اظهارنظرهــای لحظه‌ای بــدون هماهنگی، 
راه‌اندازی گزارش هفتگی شفاف و کوتاه رئیس جمهور 
و اســتفاده از چهره های حرفه‌ای رسانه‌ای، می تواند 
جنجال ها را کاهش داده و اعتماد عمومی را بازسازی 
کند. همزمان، بازسازی رابطه با نخبگان، دانشگاهیان 
و بدنه اجتماعی از طریق تشکیل »شورای اجتماعی 
ملی« و ایجاد »دفتر مشارکت اجتماعی« در دولت، 
مســیر بهره گیری از خــرد جمعی و اعتمادســازی 

بلندمدت را هموار خواهد کرد.
   ادامه در صفحه 6

وضعیت اضطرار  و بازسازی کابینه
متاسفانه شاهد تصمیم گیری های کُُند 

و متناقض در دولت هستیم

مهران فیاضی

گروه اقتصاد

2
ایران

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد: 
یک باند قاچاق فرآورده های نفتی پس از یک‌ سال کار اطلاعاتی، شناسایی شد

 که با حکم قضایی، متهمان به پرداخت ۱۱هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند 
اما در کمتر از یک ساعت، کل مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند

سازندگی به این موضوع پرداخته است که کارتل های بزرگ فساد چگونه در حال رشد هستند
و آیا ایران با خطر کلمبیایی شدن روبه‌رو است؟

پایان اقتصاد دستوری
رئیس جمهور اعلام کرد: با دستور نمی توان 

اقتصاد را اداره کرد. سخنان پزشکیان 
نقدی بر روش ها و رویکردهای پیشین است

رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی فراجا 
هفته گذشته خبری اعلام کرد که هنوز 
اســت. طبق  باورکردنش ســخت  هم 
اظهارات سردار حســین رحیمی، یک 
بانــد قاچاق فرآورده‌هــای نفتی پس از 
یک سال کار اطلاعاتی شناسایی که با 
حکم قضایی به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد 
تومان جریمه محکوم شد اما متهمان 
در کمتر از یک ســاعت بعد، کل مبلغ 
یز کردند.  را به حســاب قوه قضائیه وار
پرداخت سریع چنین رقمی نه تنها عمق 
سودآوری این فعالیت را نشان می‌دهد 
بلکه ثابت می کند با گروه هایی روبه‌رو 
هستیم که تمکن مالی شان از بسیاری 

نهادهای دولتی هم بیشتر است.
   ادامه در صفحه 6

سفید! تبعیض 
مدافعان فیلترینگ، اینترنت بدون فیلتر و سفید دارند

7
کوچه

ابوعلی ترور 
فرمانده حزب الله به شهادت رسید

3
افق

جهانبخش خانجانی
عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته اجتماعی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

ایرانی هویت  مدافع 
به یاد هادی مرزبان

4
تماشا
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همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( مراسم تشییع 
پیکرهای مطهر یکصد شهید تازه تفحص شده در تهران برگزار 
شــد. همزمان با سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و به مناســبت روز ملی شــهدای گمنام، مردم سراسر کشور با 
حضور گسترده در مراســم‌های مختلف، پیکرهای مطهر ۳۰۰ 
شــهید گمنام دوران دفاع مقدس را بدرقه کردند. در تهران نیز 
مردم شهیدپرور پایتخت به همراه مسئولان لشکری و کشوری 
و خانواده های معظم شــهدا، پیکر پاک ۱۰۰ شــهید گمنام را از 
مقابل دانشــگاه تهران تا معراج شهدا تشــییع و با آنها تجدید 
عهد کردند. این مراسم که با حضور گسترده عزاداران فاطمی و 
قدردان شهدا برگزار شد، صحنه‌ای از ارادت و وفاداری به شهدا 

و فداکاری های آنان در دوران دفاع مقدس بود.

بیعت تهرانی ها با شهدابیعت تهرانی ها با شهدا
تشییع پیکرهای مطهر ۱۰۰ شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا )س(

ایران

ســخنان رئیس جمهور در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار را 
می توان نشانه‌ای آشــکار از تغییر رویکرد دولت در مواجهه با 
مسئله‌ تورم مزمن و گرانی های فزاینده دانست که سال هاست 
بــه محور اصلی نارضایتــی عمومی، کاهش رفــاه و بی ثباتی 
اقتصادی بدل شده اســت. اظهارات پزشکیان در این جلسه 
کــه معاون اول و دیگر اعضای اصلی ســتاد نیز در آن حضور 
داشــتند، جهت گیری ماه‌هــای پیش‌رو در سیاســت‌گذاری 
اقتصادی و فهم دولت از ریشــه های وضعیت موجود و شیوه 

مواجهه با آن را تا حدودی مشخص کرد.

بازگشت به قاعده مندی
پزشکیان در ابتدای جلسه تأکید کرد: »در دنیا راهکارهای 

مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شــده و 
باید بــا مطالعات تطبیقی بررســی کرد، 
کدام راهکارها مؤثرتر بوده اســت«. این 
جمله اگرچه بدیهی به نظر می‌رسد اما در 
فضای سیاست گذاری ایران، معنایی فراتر 
دارد. تجربه ســال های اخیر نشــان داده 
بسیاری از سیاست های اقتصادی کشور 
بیش از آنکه بر شواهد، مطالعات تطبیقی 
یا آزمون های میدانی تکیه داشته باشند بر 
نگاه دســتوری و تصمیم های کوتاه مدت 
بنا شــده‌اند. نتیجه چنیــن رویکردی نیز 
چیزی جــز تــورم ســاختاری، بی ثباتی 
قیمت هــا و افزایش مــداوم هزینه زندگی 
خانوارها نبوده است. اشاره رئیس جمهور 
به »مطالعات تطبیقی« می تواند، نشانه‌ای 
از فاصله گرفتن از همین الگوی نادرست 
باشــد؛ اینکه دولت  قصــد دارد به جای 
نسخه نویســی فوری و دستوری از تجربه 
ترکیــه )در دوره های  کشــورهایی مانند 
مهار تورم(، برزیل، کــره جنوبی یا حتی 

اقتصادهای منطقه بهره بگیرد و به این درک رســیده که کنترل 
تورم، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ، تدریجی و 

مبتنی بر داده است.
پزشــکیان همچنین در بخش مهم تری از ســخنان خود 
گفت که »اقتصاد با دســتور اداره نمی شود«. نکته‌ای که در 
همایش اخیر بازار ســرمایه نیز بر آن تاکید کرد. این جمله در 
واقع نقدی به رویکردهای گذشته است که تصور می کردند با 
تعیین دستوری قیمت یا صدور بخشنامه های متعدد می توان 
رونــد بازار را تغییــر داد. اقتصاد ایران سال‌هاســت، هزینه 
سیاست های دســتوری را پرداخته است؛ سرکوب مصنوعی 
قیمت ها که در نهایت به کمبود کالا و رانت توزیعی انجامید، 
تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه که خود به موج های تورمی بعدی 
منجر شد و الزام به فروش اجباری با قیمت های غیربازاری 

که انگیزه تولید را تضعیف کرد.
تأکید رئیس جمهور بر لــزوم ارائه »راهکارهای عملیاتی و 

غیرشــوک آور« بیانگر این است که دولت به دنبال بازگشت به 
سیاست گذاری مبتنی بر قواعد اقتصادی است؛ نه تصمیمات 
مقطعــی که تنها برای چند هفته، ثبات ظاهری ایجاد می کنند 

سپس با شدت بیشتری به بازار برمی گردند.

جراحی آرام به جای تصمیمات شوک‌زا
پزشکیان همچنین هشدار داد که اصلاح روندهای اقتصادی 
نباید در جامعه »فشار و شوک« ایجاد کند. این نکته بسیار مهم 
اســت؛ زیرا تجربه اصلاحات اقتصادی در ایران، از هدفمندی 
یارانه ها تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشــان داده هرگاه اصلاحات بدون 
ســازوکار حمایتی و بدون اقناع اجتماعی اجرا شــده، نه تنها 
دســتاوردی نداشــته بلکه موج جدیدی از تورم و بی‌اعتمادی 
عمومی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم 
به خوبی دریافته که مردم تحت فشــار معیشتی شدید هستند و 
هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست های حمایتی یا قیمت حامل ها 
می تواند جامعه را با تنش روبه‌رو کند. از این رو روش »جراحی 

آرام« بر پایه گام های کوچک، تدریجی و همراه با بســته های 
جبرانی، رویکرد اصلی دولت معرفی شده است.

در همیــن چارچوب، رئیس جمهور بــار دیگر به کالابرگ 
الکترونیک به عنوان ابزاری برای جبران افزایش قیمت کالاهای 
اساسی اشــاره کرد. ایده کالابرگ در دولت قبل طرح شد اما 
هیچ گاه به طور کامل و جامع اجرا نشد. اکنون پزشکیان تأکید 
می کند که یارانه باید به کالاهای اساسی هدایت شود و دولت 
قادر نیست، منابع محدود خود را صرف کالاهای غیراساسی 
کند. این اظهارات البته دو پیام اساسی دارد؛ بازنگری جدی در 
نظام یارانه‌ای کشور ضروری است و در حالی که در سال های 
اخیر بخش قابل توجهی از منابع یارانه‌ای صرف جبران قیمت 
کالاهای غیرضروری یا حمایت های غیرهدفمند شده اکنون 
دولت می گوید باید یارانه ها به شــکلی دقیق تر به معیشــت، 

سلامت و دارو تخصیص یابد.
رئیس جمهور صریح بیان کرد که دولت نمی تواند در حالی که 

به برخی کالاهای غیرضروری یارانه می‌دهد از حمایت دارویی 
یا سلامت مردم بکاهد. رویکردی که اگر عملی شود، می تواند 
یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در حوزه یارانه ها طی دو 
دهه اخیر باشد. پزشکیان در ادامه سخنان خود بر مجموعه‌ای 
از حوزه های اساسی تأکید کرد که هر کدام می تواند، زمین بازی 
سیاست داخلی دولت را در ماه های آینده ترسیم کند؛‌ معیشت، 
مسکن، امنیت، سلامت و آموزش. این فهرست در واقع نقشه 
راهی است برای فهم اینکه دولت در کوتاه مدت بر چه حوزه هایی 
متمرکز خواهد شد: معیشت که شــرط اولیه آرامش اجتماعی 
اســت و بدون کنترل تورم و ثبات قیمت ها هیچ اصلاح دیگری 
امکان پذیر نیســت. مسکن حوزه‌ای که با تورم نقطه به نقطه بالا 
و کاهش قدرت خرید به معضل اصلی نســل جوان تبدیل شده 
اســت. امنیت که پیوند وثیقی با ثبات اقتصادی دارد و سلامت 
و آمــوزش به عنوان بخش‌هایی که هرگونــه کاهش حمایت از 
آنها مستقیما نارضایتی عمومی ایجاد می کند و هزینه اجتماعی 
سنگینی دارد. تأکید پزشــکيان بر این محورهای کلیدی نشان 
می‌دهــد، دولت قصــد دارد اولویت بندی 
خود  سیاســت گذاری های  در  روشن تری 
ایجاد کند و منابع محدود را به حوزه‌هایی 
اختصاص دهد که بیشــترین ارتباط را با 

زندگی روزمره مردم دارند.

دولت از کجا باید آغاز کند؟
به‌عنوان  را  اگر ســخنان رئیس‌جمهور 
نقشه کلی در نظر بگیریم، چند محور اصلی 
سیاســت‌های  موفقیت  پیش نیاز  به عنوان 
ضدتورمی دیده می شــود. نخســتین گام 
انضباط مالــی و بودجه‌ای اســت زیرا با 
کسری بودجه مزمن نمی توان تورم را مهار 
کرد، بنابرایــن اصلاح ســاختار بودجه و 
حذف هزینه های غیرضرور اجتناب ناپذیر 
اســت. گام دوم، اصلاح نظــام یارانــه‌ای 
اســت زیرا تمرکز بر کالاهای اساســی و 
حذف حمایت های پراکنده، شــرط اصلی 
بازگشــت تعادل به بازار است. در مرحله 
سوم باید به ســمت قاعده‌مندی بازار ارز 
حرکــت کرد چراکه بدون ثبات نســبی نــرخ ارز هرگونه کنترل 
تورم بی‌اثر خواهد بود. گام بعدی، ضرورت شــفافیت و مبارزه 
با رانت است زیرا بخشی از گرانی ناشی از حلقه های توزیع رانتی 
و واســطه گری های غیرقانونی اســت و در نهایت، گفت‌وگو با 
جامعه و اقناع افکار عمومی است چراکه هر اصلاح اقتصادی 

بدون پشتوانه اجتماعی محکوم به شکست است.
در مجموع، سخنان پزشکيان در ستاد تنظیم بازار، تصویر 
روشــنی از دغدغه دولت ارائه می‌دهد اما اینکه رویکرد مهار 
تورم، حمایت از معیشــت و انجام اصلاحات تدریجی بدون 
ایجاد شــوک در جامعــه تا چه اندازه در عمل موفق شــود به 
تــوان دولت در ایجــاد هماهنگی میــان بخش‌های مختلف، 
انضباط بودجه‌ای و مدیریت انتظارات عمومی بستگی دارد. 
اما یک نکته قطعی اســت؛ اینکه این رویکرد اگر به سیاست 
منسجم تبدیل شــود، می تواند یکی از مهم ترین چرخش های 

سیاست گذاری در یک دهه اخیر باشد.

رئیس جمهور اعلام کرد با دستور نمی توان اقتصاد را اداره کرد. سخنان پزشکیان نقدی بر روش ها و رویکردهای پیشین است

پایان اقتصاد دستوری حاشیه نگاری

گروه سیاسی: هدیه دادن قطعات آسیب‌دیده ساختمان 
شیشه‌ای صداوسیما در جنگ 12 روزه به بازدیدکنندگان 
شاید در ظاهر حرکتی نمادین به نظر برسد اما با نگاهی 
دقیق تر، ضرورت، پیام و تأثیــری که این اقدام بر افکار 
عمومی می گذارد، محل ســوال اســت. صداوســیما 
به عنــوان رســانه ملی و بــه عنوان نهادی که رســالت 
اطلاع‌رســانی و ایجاد اعتماد عمومی دارد معمولا باید 
تصمیم هایی بگیرد که با استانداردهای حرفه‌ای آن و نیز 

حساسیت های اجتماعی هماهنگ باشد.
تبدیل قطعات یک ساختمان آسیب‌دیده به یادگاری، 
خودبه خود جنبــه‌ای نمادین پیدا می کنــد اما اینکه این 
نمادسازی چقدر ســنجیده و موثر اســت، قابل بحث 
اســت. برخی ایــن کار را نوعــی تاکید بــر مقاومت و 
ایســتادگی می‌دانند اما در مقابل، عده‌ای آن را نمایشی 
غیرضروری و بهره بــرداری تبلیغاتی از حمله اخیر تلقی 
می کننــد کــه تلاش دارد با تقدس ســازی از یک شــی 
احساسات عمومی را به چالش بکشد. از زاویه ارتباطات 
رسانه‌ای نیز چنین اقدامی این خطر را دارد که حادثه‌ای 
جدی و تهدیدآمیز به یک آیتم تبلیغاتی تبدیل شود. وقتی 
قطعات یک حادثه امنیتی تبدیل به سوغاتی می شود این 
پیام را منتقــل می کند که یک اتفاق تلــخ به‌ نوعی قابل 
مصرف رسانه‌ای است. اگر قرار بود این اقدام در خدمت 
تقویت همبستگی یا تصویرسازی از ایستادگی باشد، بهتر 
بود با شفاف سازی هدف، گفت‌وگو با متخصصان رسانه 
و بررسی پیامدهای اجتماعی همراه می شد. اما در حال 
حاضر چنین اقدامی بیش از آنکه اثر مثبتی داشته باشد، 

باعث ابهام یا برداشت های منفی می شود.
جامعــه امروز از رســانه ملی انتظــار دارد که تمرکز 
اصلی‌اش بر شفافیت، کیفیت برنامه ها و بازسازی اعتماد 
مخاطب باشــد. در چنین فضایی، اقداماتی مثل توزیع 
تکه های یک ساختمان آســیب‌دیده، توجه را از مسائل 
اصلی دور و این تصور را ایجاد می‌کند که صدا و ســیما 
بیشــتر از اصلاحات و تقویت عملکــرد داخلی به دنبال 
نمادسازی های بیرونی است. برای تحلیل این اقدام باید 
به واکنش های احتمالی مردم هم توجه کرد. برای بخشی 
از جامعه، ایــن کار ممکن اســت، غیرمتعارف یا حتی 
نامناسب به نظر برســد؛ به خصوص اگر احساس کنند، 
حادثه‌ای که به هر حال با آسیب، تهدید یا خسارت همراه 
بوده بیش از حد سبک یا نمادین شده است. نبود توضیح 
دقیق درباره هدف این حرکت نیز  برداشت های متفاوتی 
را موجب شده اســت. گرچه صدا و سیما در برهه‌های 
مختلف نشــان داده که اهمیتی برای سوءتفاهم ها و نیز 

خواسته ها و انتظارات افکار عمومی قائل نیست.
نمونه دیگــری از این رویکرد، اعلام ســاخت فیلم 
»ســحر امامی« توسط این رسانه اســت. وقتی رسانه 
ملی پیش از بررســی پیامدهــای اجتماعــی و نیازها 
و واکنش هــای مخاطــب خــود اقدام بــه تولید چنین 
محتواهایــی می کنــد، امکان سوءبرداشــت، تحریک 
حساســیت عمومی و ایجاد نارضایتی در بین مخاطبان 
دوچنــدان می شــود. هم توزیــع قطعات ســاختمان 
آسیب‌دیده به عنوان یادگاری و هم ساخت فیلمی مانند 
»سحر امامی« نمونه‌ای از تصمیم گیری هایی هستند که 
بیشتر جنبه شعاری و نمادین دارند تا تعهد به شفافیت و 
اطلاع‌رسانی درست. این اتفاق همچنین دوباره نشان داد 
که صداوسیما هیچ شناختی از انتظارات جامعه ندارد و 
در پیام‌رسانی خود حساسیت لازم را به‌کار نمی گیرد. در 
نتیجه، اقدامــات آن به جای تقویت ارتباط با مخاطب، 

شکاف میان رسانه و جامعه را پررنگ تر می کنند.

پرحاشیه نمادسازی 
 در نقد رفتار مدیران صداوسیما

و قدیس سازی از ساختمان شیشه‌ای آن سازمان

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گــروه بین‌الملل: عصــر یک‌شــنبه دوم آذر، انفجاری قدرتمند 
ســکوت محله »حــارت حریــک« در حومه جنوبــی بیروت 
منطقــه‌ای که در افکار عمومی لبنان با نام »ضاحیه« شــناخته 
می شود را در هم شکست. این انفجار که بیانیه وزارت بهداشت 
لبنان آن را »حمله‌ای مرگبار« خواند به شــهادت ۵ نفر و زخمی 
شدن ۲۸ تن انجامید و بار دیگر پایتخت لبنان را در فضای امنیتی 
ملتهــب فرو برد؛ فضایی که سال هاســت، عملیات‌های هوایی 

اسرائیل آن را شکل داده است.
شهید هيثم علی طباطبایی، مشهور به »ابوعلی طباطبایی« از 
فرماندهان نسل نخست حزب‌الله و متولد ۱۹۶۸ بود. او که مادرش 
لبنانیِِ جنوب و پدرش ایرانی بود، در بیروت به دنیا آمد و در جنوب 
لبنان بزرگ شــد. در جوانی به حزب‌الله پیوست و طی چهار دهه 
فعالیت نظامی، نقشی کلیدی در ساختار فرماندهی این گروه ایفا 
کرد؛ نقشی که از لبنان تا سوریه و یمن امتداد یافت. طباطبایی که 
سابقه فرماندهی یگان نخبه »رضوان« را در کارنامه داشت، بارها 
از عملیات های ترور اســرائیل جان سالم به در برده بود و نامش از 
سال ۲۰۱۶ در فهرست تروریست های جهانی OFAC قرار داشت؛ 
همان فهرســتی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ برای اطلاعات مرتبط با 
او جایــزه ۵ میلیون دلاری تعیین کرد. او 10 ســال پیش نیز هدف 

ترور اســرائیل قرار گرفته بود اما از آن حمله جــان به در برد و در 
ادامه به عنوان فرمانده »طرح حمله به الجلیل« شــناخته شد. در 
دوران ظهور داعش در سوریه و ورود حزب‌الله به این کشور برای 
کمک به دولت بشار اسد، طباطبایی اختیارات گسترده‌ای پیدا کرد 
و مسئولیت ساخت زیرســاخت های نظامی حزب‌الله در منطقه 
جولان را بــر عهده گرفت؛ پروژه‌ای که بعدهــا با عنوان »پرونده 
جولان« شــناخته شــد. در حمله هوایی ژانویه ۲۰۱۵ اسرائیل در 
قنیطــره، او هدف اصلی بود اما از مرگ گریخت در حالی که یک 
افسر ارشد ایرانی و جهاد مغنیه، از مسئولان پرونده جولان، در آن 
عملیات به شهادت رسیدند. سال ۲۰۱۶ او برای مأموریت جدید به 
یمن اعزام شد تا به نیروهای انصارالله آموزش های تخصصی بدهد 
و در هماهنگی با نیروی قدس ایران فعالیت کند. همان دوره، گروه 
هکری »آنانیموس« تصویر چهره او را منتشــر و تهدید به ترورش 
کرد. سپس شــایعاتی درباره کشته شدنش در حمله ائتلاف عربی 
در صنعا در ژانویه ۲۰۲۲ منتشــر شــد که نادرســت از کار درآمد. 
پس از پایان مأموریت یمن، طباطبایی به لبنان بازگشت و از سوی 
حزب‌الله به عنوان فرمانده یگان رضوان و مســئول حمله احتمالی 
به الجلیل معرفی شــد؛ نقشی که اهمیت اســتراتژیک زیادی در 
معادلات مرزی لبنان و اســرائیل داشت. حزب‌الله لبنان در بیانیه 

رســمی خود، ترور این فرمانده ارشــد را »تجاوزی ناجوانمردانه 
علیه لبنان و مردم آن« توصیف کرد. شــاخه های نظامی حماس و 
جهاد اسلامی نیز با انتشــار پیام هایی جداگانه، شهادت هيثم علی 
طباطبایی را تسلیت گفتند و او را از »نمادهای فرماندهی مقاومت 
در لبنان« خواندند. اما در سطح سیاسی داخلی لبنان، واکنش ها 
متفاوت بود. میشل عون، رئیس جمهور لبنان، مشابه رویه گذشته 
خود، موضعی محافظه کارانه گرفت. او بدون صدور هیچ تهدیدی 
علیه اســرائیل، تنها از جامعه بین‌الملل خواســت تا برای توقف 
تجــاوزات این رژیــم علیه لبنان اقدام کند؛ موضعی که از ســوی 
برخی گروه های داخلی و تحلیلگران، »انفعال سیاســی« توصیف 
شده است. در مقابل، بنیامین نتانیاهو بار دیگر ادبیات تهدیدآمیز 
را تکــرار کرد و گفت: »هر کاری لازم باشــد بــرای جلوگیری از 

بازیابی توانمندی های حزب‌الله انجام خواهیم داد«. او با ربط دادن 
ادامه تجاوزات به »ضرورت جلوگیری از بازســازی قدرت نظامی 
حزب‌الله« افزود که اســرائیل »همین سیاست را در غزه نیز دنبال 
خواهد کرد«. نخســت‌وزیر اســرائیل تأکید کرد که تل آویو برای 
حملات خود نیازی به تأیید هیچ طرفی ندارد و »اســرائیل مسئول 
امنیت خود است«. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقامات 
آمریکایی پیش تر به لبنان هشــدار داده بودنــد که در صورت عدم 
خلع سلاح حزب‌الله، احتمال آغاز جنگی جدید از سوی اسرائیل 
وجود دارد. در فضایی که تنش میان تل آویو و بیروت رو به افزایش 
گذاشــته، ترور طباطبایی می تواند نقطه‌ای تازه در تقابل های آینده 
باشــد؛ تقابلی که بســیاری از تحلیلگران آن را »پیش‌درآمد دور 

جدیدی از درگیری ها« توصیف می کنند.

شهادت هيثم علی طباطبایی توسط اسرائیل

ور ابوعلی تر

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه 
در ســخنانی ادعا کرد: »معرفی اخوان‌المسلمین به عنوان 
سازمان تروریستی خارجی با قوی ترین و قاطع ترین لحن 
انجام خواهد شــد«. ترامپ به رســانه خبری »جاست دِِ 
نیوز« گفت: »اسناد نهایی این اقدام در حال تهیه است«. 
این رســانه آمریکایی گزارش داد: »جمهوری خواهان در 
مجلس نمایندگان و ســنا به همراه برخــی از دموکرات ها، 
وزارت امور خارجه ایالات متحده را تحت فشار قرار داده‌اند 
تا اخوان‌المســلمین را به عنوان یک ســازمان تروریستی 
خارجی معرفی کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا 
گوســت اظهار کرد که معرفی اخوان‌المسلمین به  در ماه آ
عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در دست اقدام بوده 
اما این روند طولانی اســت«. این رسانه افزود: »تعدادی 
از کشورهای خاورمیانه پیش از این علیه اخوان‌المسلمین 
اقداماتــی انجام داده‌اند؛ مصــر و اردن این گروه را ممنوع 
اعلام کرده‌اند و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
بحرین، آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند«. این اقدام 
جریان ورود هرگونــه منابع مالی آمریکایی به فعالیت‌های 
مرتبــط با این گروه را متوقف می کند و ورود اعضای آن به 
آمریکا را نیز ممنوع خواهد کرد. این گزارش می گوید، این 
اقدام بر مقابله با تهدیدهای مرتبط با خشــونت یا ارعاب 
تمرکز دارد. موضوع قرار دادن اخوان‌‌المسلمین در فهرست 
ســازمان های تروریستی پیش تر در ســال 2019 و در دوره 
اول ریاســت جمهوری ترامپ مطرح شــده بود. آن زمان 
ایــن گروه این اتهام هــا را رد و اعلام کــرده بود به فعالیت 
سیاســی مسالمت آمیز پایبند است. منابع نزدیک به دولت 
آمریــکا می گویند، انتظار می‌رود ایــن اقدام جریان تأمین 
مالی از آمریکا بــرای این گروه را قطع کند، ورود اعضای 
این گروه به آمریکا را با محدودیت همراه ســازد و برخورد 
با شــاخه های آن را بر اســاس »ارزیابی موردی« ممکن 
کند. این اقدام ادامه رویکرد سخت گیرانه دولت ترامپ در 
قبال اسلام سیاسی ارزیابی می شــود و همزمان برآوردها 
از احتمال افزایــش واکنش های منطقه‌ای و بین‌المللی در 

هفته های آینده حکایت دارد.

تصمیم تازه ترامپ 
 اخوان المسلمین در لیست گروه های تروریستی

خاورمیانهاروپا

آمریکا و اوکراین روز یک شــنبه از پیشرفت در تدوین یک 
»چارچوب صلح به‌روز و اصلاح  شــده« بــرای پایان دادن به 
جنگ با روســیه خبر دادند؛ چارچوبی که به نظر می‌رســد، 
نســخه تغییریافته‌ای از طرح اولیه دولت دونالد ترامپ است و 
محصول هفته ها مذاکره میان فرستادگان ویژه آمریکا و روسیه 
کســیوس نیز به تازگی فاش کرده که تیم ترامپ  بوده اســت. آ
پیش نویس طرح صلــح را پیش تر از طریــق تماس تلفنی در 
اختیار ولودیمیر زلنسکی قرار داده بود؛ نه در جریان دیدار روز 

پنج شــنبه در کی یف، آن گونه که زلنسکی ادعا 
کرده بود. 

با این حال پــس از گفت‌وگوی هیأت های 
آمریــکا و اوکراین در ژنو، بیانیه‌ای مشــترک 
منتشر شد که این مذاکرات را »بسیار سازنده« 
توصیــف کرد اما در عین حــال هیچ جزئیات 
مشــخصی دربــاره طیفی از مســائل کلیدی 
از جملــه نحــوه تضمیــن امنیتــی کی یف در 
برابر تهدید روســیه ارائه نشــد. مارکو روبیو، 
وزیر خارجــه ایالات متحــده و رئیس هیأت 
آمریکایــی، اذعان کــرد که هنــوز باید روی 
موضوعاتی از جمله نقش ناتو کار شود اما تیم 
او توانســته، تعداد مسائل حل‌ نشده در »طرح 

صلح ۲۸ ماده‌ای برای اوکراین« مورد حمایت ترامپ را کاهش 
دهد. در همین حال مقامات اروپایی )آلمان، بریتانیا و فرانسه( 
نیز نســخه اصلاح‌ شــده دیگری از طرح ترامپ را ارائه کردند 
که در آن اوکراین باید از ارتش بزرگ تری نســبت به پیشــنهاد 
واشــنگتن برخوردار باشــد و مذاکرات مربوط به قلمروهای 
ســرزمینی باید پس از توافق بر ســر آتش بس و بر مبنای خط 

مقدم فعلی آغاز شود.
همزمان فشــار سیاســی از جانب واشــنگتن بر کی یف به‌ 
شــدت افزایش یافته اســت. ترامپ پیش تر یک ضرب‌الاجل 
غیررسمی تا روز پنج شنبه تعیین کرده بود تا ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــوری اوکراین، طرح پیشــنهادی صلــح را بپذیرد 
هرچند روبیو احتمال داد این روند بیشــتر طول بکشد. ترامپ 
در تروث سوشــیال با اشــاره به احتمال »پیشرفت بزرگ« در 
مذاکرات صلح، فشار خود را علنی تر کرد. او نوشت: »آیا واقعاًً 
ممکن است که پیشرفت بزرگی در مذاکرات صلح بین روسیه و 

اوکراین حاصل شود؟ تا وقتی که خودتان ندیده‌اید، باور نکنید 
اما ممکن است، اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد«.

 این فشار با تهدیدی جدی همراه شده است؛ بنا به گزارش 
شــبکه تلویزیونی ای بی ســی به نقل از یک مقــام اوکراینی، 
واشنگتن تهدید کرده است که در صورت عدم موافقت اوکراین با 
طرح پیشنهادی صلح، تمام کمک های خود شامل موشک های 
ضدهوایی و اشتراک گذاری اطلاعات را قطع خواهد کرد. این 
وضعیت، دولت اوکراین را تحت فشــار قرار داده تا نتیجه‌ای را 
بپذیرد که عملًاً به خواســته های ولادیمیر پوتین تن می‌دهد و 
یک پیروزی بزرگ برای کرملین خواهد بود. دیمیتری پسکوف، 
ســخنگوی کرملین ضمن اعلام آمادگی برای گفت‌وگو، منتظر 
جزئیات اصلاحات احتمالی در طرح آمریکاست. رجب طیب 

اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه نیز حصول یک توافق بر ســر 
مســاله اوکراین طبق طرح ایالات متحده را امکان‌پذیر دانست 

اما آن را نیازمند کار بیشتر ارزیابی کرد.
بررســی جزئیات این طرح ۲۸ بندی نشان می‌دهد که این 
پیشنهاد صلح مورد حمایت آمریکا شامل امتیازات یک طرفه 
و بزرگی برای مسکو است و تقریباًً هیچ امتیاز مهمی از طرف 
روســیه در مقابل این عقب نشینی ها وجود ندارد به طوری که 
پوتین خود این طرح را »به عنوان پایه‌ای برای یک توافق صلح 
نهایی« دانست. این طرح که در پایان ماه اکتبر توسط فرستاده 
ویژه پوتین کیریل دیمیتریف و فرســتاده ویژه ترامپ اســتیو 
ویتکاف تدوین شــده تقریباًً تمام اهداف استراتژیک پوتین را 
محقق می کند. به نوشــته نیویورک تایمز، اوکراین بر اســاس 
این پیشنهاد به یک کشــور بی طرف و به  شدت ضعیف  شده، 
تبدیل می شــود با تضمین های امنیتی مبهم از ســوی غرب و 

محدودیت های چشمگیر در توان دفاعی خود.

عمده ترین امتیازات به روســیه شامل پذیرش گسترده قلمرو 
و محدودیــت قــدرت غرب اســت: منطقه های دونتســک و 
لوهانســک، همراه با کریمه، عملًاً به عنوان ســرزمین روســیه 
به رســمیت شــناخته می شــوند. اوکراین باید از بخش هایی از 
دونتسک که هنوز در اختیار دارد، عقب نشینی کند تا یک منطقه 
حائل غیرنظامی ایجاد شــود و روســیه بخش هایــی از مناطق 
خرسون و زاپوریژیا که در اختیار دارد را حفظ خواهد کرد. طبق 
طرح، استقرار نیروهای ناتو در اوکراین ممنوع می‌شود و هرگونه 
گسترش بیشتر این ائتلاف نیز متوقف خواهد شد. قدرت نظامی 
اوکراین، سقف گذاری می شود و همه طرف ها برای اقداماتی که 
طی جنگ انجام داده‌اند، عفو می شــوند. علاوه بر این مســکو 
به تدریج از تحریم ها رهایی می یابد، دوباره وارد تجارت جهانی 
می‌شود و حتی به گروه ۸ دعوت و توافق نامه های 
همکاری اقتصادی با آمریکا امضا می کند. این 
فرصت طلایی در حالی به روسیه داده می شود که 
اقتصاد این کشور در ضعیف ترین وضعیت خود 

از زمان حمله ۲۰۲۲ قرار دارد.
در مقابل، این طرح تنهــا تضمین های امنیتی 
مبهمــی به اوکرایــن می‌دهد؛ اگر روســیه دوباره 
حملــه کند، طرح خواســتار یک پاســخ نظامی 
»قاطع و هماهنگ« از ســوی غرب و بازگرداندن 
تحریم هاســت اما فاقد جزئیات مشخص است. 
اگرچه اوکراین می توانــد، عضویت اتحادیه اروپا 
را پیگیری کند و ۲۰۰ میلیــارد دلار از دارایی های 
مسدود شده روســیه )۱۰۰ میلیارد دلار از آمریکا 
و ۱۰۰ میلیارد دلار از اروپا( برای بازســازی سرمایه گذاری می شود 
اما اوکراین با بی ثباتی سیاســی احتمالی نیز روبه‌رو می شود؛ طرح 
خواســتار برگزاری انتخابات در ۱۰۰ روز است، اقدامی که می تواند 
زلنسکی را به عنوان یکی از اهداف دیرینه پوتین از قدرت کنار بزند. 
انگیزه اوکراین برای پذیرش این طرح به وضعیت میدانی بازمی گردد؛ 
آنها در شــرق در حال از دست دادن زمین هســتند و دوام در برابر 
کشوری با صنعت تســلیحاتی عظیم روز به روز دشوارتر می شود. 
پوتین نیز ممکن اســت، تلاش کند این فرصت را غنیمت بشمارد 
زیرا می‌داند ممکن است، اوضاع سیاسی در واشنگتن تغییر کند. 
اســکات بســنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با رسانه ها 
اعتراف کرد که تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه بی‌اثر هستند 
اما بر ترکیب ابتکارات صلح کاخ سفید با فشار بر مسکو تأکید کرد، 
در حالی که مسیر فعلی نشــان می‌دهد، فشار اصلی برای پذیرش 
یک صلــح محدودکننده بــر دوش کی یف اســت. این وضعیت، 
اوکراین را در آستانه یک تصمیم تاریخی و دردناک قرار داده است.

اصلاحات برای توافقاصلاحات برای توافق
ترامپ از خبرهای خوب برای صلح اوکراین و روسیه خبر داد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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هادی مرزبان نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای 
ایــران که مدتی به دلیــل بیماری در بیمارســتان نیکان غرب 
بســتری شــده بود، صبح یک شــنبه دوم آذر در ۸۱ ســالگی 
درگذشت. این خبر را پیش از رسانه ها، همسرش فرزانه کابلی 
بازیگر تئاتر و تلویزیونی با ضبط ویدئویی از مقابل بیمارستان 
اعلام کرد. ایــن کارگردان مدتی بود که به دلیل توموری که در 
لوزالمعده داشت در بیمارستان بستری شده بود و در روزهای 
پایانی عمرش به دلیل وخامت حال به آی سی یو منتقل شد. این 
توده باید از لوزالمعده خارج می شد اما مرزبان به دلیل وضعیت 
جســمی و سن بالا آمادگی این جراحی را نداشت و در دو روز 
پایانی به دلیل وخامت حال با تزریق آمپول بیهوشی در خواب 

مصنوعی به سر می برد. 
فرزانه کابلی پس از مرگ مرزبان گفت:  تمام ســعی خودم 
را کــردم که هادی به خانه بازگــردد، هر روز مطمئن و محکم 
بودم که هادی به خانه بازمی گردد، تمام خانه را برای بازگشتش 
آماده کرده بودم اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. باورم نمی شود که 

هادی مرزبان رفت.
هادی مرزبان از چهره های شاخص تئاتر معاصر ایران بود؛ 
هنرمندی که عمرش را بر صحنه گذاشت و در تمام بیش از نیم 
 قرن فعالیت هنری به تئاتــر ایرانی وفادار ماند. او از مهم ترین 
مفســران و احیاگران نمایش ایرانی محسوب می شد. مرحوم 
اکبر رادی، نمایشنامه نویس معاصر ایرانی مجوز اجرای آثارش 
را از میان تمامی کارگردانــان ایرانی تنها به هادی مرزبان داده 
بود و او بود که فقط می توانســت نمایشــنامه های رادی را به 
صحنه بیاورد. چراکه مرزبان برخلاف دیگر کارگردانان در آثار 
رادی، تغییری اجرا نمی کرد و نمایشــنامه را به همان شکل و 
شمایل اصلی خود به صحنه می برد. مرزبان طی چهار دهه 10 
اثــر معروف اکبر رادی را روی صحنه برد. او در تدارک اجرای 
تازه ترین نمایشــش با نام »پریزاد« بود که نتوانســت آن را به 
سرانجام برساند. این نمایش هم قصه‌ای ایرانی داشت. داستان 
نمایش »پریزاد« به دهه ۲۰ برمی گردد، زمانی که رضا خان رفته 
بود و محمدرضا پهلوی، جانشــین او شــده بود. در آن مقطع 
گروهی از ایرانیان از ایران به روســیه مهاجرت کردند. در این 
نمایش عده‌ای از مردم در یک شب سرد برفی در قهوه خانه‌ای 

متروکه گرد هم می آیند و ماجراهایی رخ می‌دهد.
مرزبان حدود 46 ســال در تئاتر ایــران، نمایش به صحنه 
بــرد. در تمامی ایــن مدت دل در گروه نمایش ایرانی داشــت 
و با وســواس و حساســیت خاصی، نمایش های ایرانی را به 
شــیوه های مختلف این نمایش به اجرا درمی آورد. همین چند 
ماه پیش بود که در افتتاحیه یک نمایش گفته بود: »سال ۱۳۵۸ 
که بسیاری از شما هنوز متولد نشده بودید، اولین نمایشم را پس 
از تحصیل در انگلستان با عنوان »طائب« اینجا اجرا کردم که 
بر اســاس یک قصه محلی مازندرانی بود. از آن ســال در این 
ســالن نمایش های 100 درصد ایرانی را اجرا کرده‌ام و این را از 

افتخارات خودم می‌دانم«.
او همیشه منتقد این بود که هنرمندان ایرانی تمایل بیشتری 
بــه اجرای نمایشــنامه خارجی دارند و می گفــت: »برخی از 

اســتادان در دانشــگاه به محض اینکه پا به کشورهای دیگر 
می گذارند، شناسنامه و هویت شــان را از یاد می برند. یادشان 
می‌رود که اینجا حماسه فردوســی را داریم، سعدی و حافظ 
و مولانا داریم. متاســفانه یکی از استادان دانشگاه به یکی از 
بازیگران من گفته بــود اصلًاً درام ایرانی نداریم. فکر می کند، 
آن دانشــگاه را فقط او رفته است. فکر می کند اگر فرنگ رفته 
فقط او رفته اســت. تئاتر ایرانی برای من مهم اســت و به آن 

افتخار می کنم«.
همین طور هم بود. او شهره به اجرای نمایش های ایرانی بود 
و با عشق و افتخار، انواع این نمایش ها را به شیوه های مختلف 
نمایش ایرانــی از روحوضی تا طرب خوانی به اجرا درمی آورد. 
تلاش می کرد، اجراهایش تلفیقی از گونه های نمایشــی ایرانی 

باشد و با موسیقی ایرانی، آن را همراه می‌کرد. 
مرزبان دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی از پردیس 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۵۲ بود و فعالیت 
خود را در تئاتر از ســال ۱۳۴۵ آغاز کرد و به بازیگری در تئاتر 
پرداخــت. در نمایش هایی به کارگردانی مصطفی اســکویی 
و حمید ســمندریان بازی کرد و پس از آن راهی لندن شــد از 
دانشــگاه بورنل این شــهر مدرک کارشناسی ارشد طراحی و 
کارگردانی تئاتر را در سال ۱۳۵۷ دریافت کرد. پس از انقلاب 
به ایران بازگشــت و کارگردانی تئاتر را آغاز کرد. او بیش از 15 
تله تئاتــر را در تلویزیون کارگردانی کرد و در کنار کارگردانی به 

بازی در نمایش های تلویزیونی هم می پرداخت. 
او هــم بازیگر خوبــی بود و هم کارگردانی که می‌دانســت 
چطور باید تماشاگر را به سالن تئاتر بیاورد. بیشتر اجراهایش 
پرتماشــاگر بود و می‌دانست چطور مخاطب را راضی از سالن 
نمایش بیرون بفرســتد. متن هایی هم که انتخاب می کرد، اثر 
نویســنده ها حاذق بود و می‌دانســت چه نمایشنامه‌ای به درد 
اجرای صحنه می خورد. همســرش فرزانه کابلی هم تقریبا در 
تمامی نمایش هایش به عنوان بازیگر حضور داشــت و این دو 
زوج هنری خوبی بودنــد که هم در زندگی و هم در کار، همراه 
خوبی برای هــم بودند. می گفت: »خدا را شــکر از زندگی با 
فرزانه راضــی‌ام. هیچ اختلافی نداریــم و در کار هم خیلی از 
همدیگر اســتفاده کردیم. من از فرزانه در کارها خیلی استفاده 
کردم به خصوص از طراحی هایش و نیز بازی‌اش مثلًاً در همان 
نمایش تانگوی تخم مرغ داغ، فرزانه در آن جایزه بهترین بازیگر 
زن را گرفــت. خیلی با هم کار می کردیم و فرزانه هم همیشــه 
می گوید؛ هادی وقتی تئاتر کار می کند خیلی بد اخلاق می شود 
و ما دعواهایمان فقط در آن موقع است. اگر فرزانه کاری روی 
صحنه نداشــته باشد، پشــت صحنه به عنوان طراح حرکات، 

خیلی جاها به درد کار من خورده است«.
مرزبان یکــی از آخرین کارگردانان نمایــش ایرانی بود که 
تعصب خاصی بر اجرای این نمایش ها داشــت. شاید در حال 
حاضر هیچ کارگردانی در تئاتر در این زمینه به پای او نمی‌رسد 
و به احتمال زیاد از این پس نمی توان کارگردانی را در تئاتر پیدا 
کرد که مانند او بر اجرای متون ایرانی تعصب داشته باشد و به 

آن افتخار کند. 

هادی مرزبان کارگردان و بازیگر در 81 سالگی درگذشت

مدافع هویت ایرانی

تجربه‌ نمایش »تا هیچ چیز عوض نشود« به کارگردانی نیما 
آقاخانی، شبیه تماشای بندبازی‌ است که میان دو برج بلند با 
چوبی در دست، روی بندی باریک راه می‌رود؛ جایی که در هر 
قدم، هم غریزه‌ بقا را می بینی و هم میل پنهان به سقوط. شاید 
این دو برج، استعاره‌ای باشند از دو مدیوم تصویر و صحنه؛ و 
آن چوب بلند، همان قصه‌ لانتیموس که پیش تر در ســینما با 
انســجامی بی‌رحمانه روایت شده بود. این‌ بار اما همان چوب 
بایــد تعادل جهانی تازه را حفظ کند؛ جهانی که در آن بدن ها، 
ســکوت ها، زمانِِ ترک خورده و سایه های توالی اجرا و تصویر 

باید به زبانی مشترک برسند.
در این میان آنچــه اهمیت پیدا می کند نــه بازآفرینیِِ یک 
روایت آشنا بلکه تلاش برای احضار دوباره‌ »وضعیت« است؛ 
وضعیتــی که در آن هر حرکت بدن، هــر تأخیر نور و هر قطع 
ناگهانی صدا، بخشــی از روایت محســوب می شود. نمایش 
در دقیقه های نخســت این وضعیت را بــا دقتی مثال‌زدنی بنا 
می گذارد و فضای ذهنی تماشــاگر را به سوی نوعی تماشای 
»تحلیلی« ســوق می‌دهد؛ تماشاگری که باید قطعات را کنار 
هم بگذارد و گسســت ها را نه ضعف که نشانه‌ یک جهان بینی 
بداند. تماشــای این بندبازی بی شک مهیج است؛ به‌ویژه آن 
گاهانه پایش را بر بند می لغزاند تا تماشاگر  لحظاتی که بندباز، آ
را مســحور جسارتش کند. اما درست همان  جا که تعلیق باید 
هدیه‌ کارگردان باشــد، ناگهان لحظه‌ای واقعی و عریان از راه 
می‌رسد. لحظه‌ای که در آن هم بندباز و هم تماشاگر می فهمند 
این لغزش دیگر بخشی از »بازی« نیست؛ بلکه نشانه‌ای ا ست 
از شکافی در ساختار، جایی که فرم برای لحظه‌ای کوتاه، تاب 
روایت را از دست می‌دهد. در این لحظات، نمایش به ناگزیر با 
مرز میان کنترل و بی نظمی روبه‌رو می شود؛ مرزی که بسیاری 
از آثار پست‌دراماتیک با آن مواجه هستند. هنر کارگردان در آن 
اســت که این مواجهه را بدل کند به امکان، نه تهدید. در این 
نمایش اما در بعضی لحظات چنین می شود و در برخی دیگر، 

زبان بدن و تصویر از توان مدیریت این تنش بازمی مانند.
»تا هیچ چیز عوض نشــود« تلاشــی خلاقانه و پر ارجاع 
برای ســاختن فضایی بدنمند اســت؛ فضایی که می‌کوشد از 
هم‌افزایی تصویر و اجرا، جهان معنایی تازه‌ای بیافریند. جهانی 
که نه تقلید از روایت لانتیموس بلکه بازپیکربندی حســی آن 
است. کارگردان در این مسیر از مقاله‌ »آینده‌ تراژدی« در کتاب 
تئاتر پســت‌دراماتیک تا ارجاع های هوشمندانه به نمایشنامه 
گاممنون را در تصویــر جای می‌دهد تا از دل این منابع، یک  آ
وضعیت تراژیک معاصر بیرون بکشــد؛ وضعیتی که در آن هر 

انتخاب، صورتی از حذف است.
این ارجاعات البته تنها تزئینات زیبایی شــناختی نیستند؛ 
بلکــه چون لایه هایی عمــل می کنند که تماشــاگر را وادار به 
مشــارکت ذهنی می کننــد. نمایش از مخاطــب می‌خواهد 
همان قــدر که بدن ها را تماشــا می کند به تاریخ خشــونت و 
ســنت های نمایشــی نیز فکر کند؛ به اینکــه چگونه قدرت 
همواره در لحظــه‌ انتخاب، حذف را به‌عنوان ابزار اعمال خود 
به کار می گیرد. کارگردان با تهوری کم نظیر می کوشد، روایت 
پنهانی فیلم- که نقدی است بر سازوکارهای حکمرانی مدرن 

و مکانیسم های دموکراسی انتخاب گر- را در بدن ها بازنویسی 
کنــد. بدن هــا در این نمایــش فقط حامل حرکت نیســتند؛ 
آینه هایی‌اند برای بازتاب خشــونت. خشــونتی که قرار است 
با زبان اجرا زدوده شــود امــا در لایه های حذف و کتمان، گاه 

سنگین تر بازمی گردد.
در اینجا بدن بدل می شــود به میدان سیاســت؛ جایی که 
حتی ســکون نیز معنایی سیاسی پیدا می کند. این فهم بدنمند 
خشونت از نقاط قوت اثر است و نشــان می‌دهد، گروه اجرا 
بــه جای آنکه روایت را صرفاًً تقلید کنند، آن را از نو »ترجمه« 

کرده‌اند؛ ترجمه‌ای که زبانش عضله، مفصل و مکث است.
در صحنــه‌ فلج شــدن »بــاب« این تلاش بــه نقطه‌ اوج 
می‌رســد. ما تنها صدای کیم را داریم- روایتی ســرد و تقریباًً 
گزارشــی- اما در صحنــه بدن هایی را می بینیــم که میان درد 
و بی حرکتی، معنا را از صدا جدا و به جســم منتقل می کنند. 
شکاف میان شــنیدن و دیدن، درســت همان ‌جایی‌ است که 
نمایش زبان خودش را پیدا می کند. در این صحنه، نوعی تقابل 
بنیادیــن میان »روایت« و »بدن« شــکل می گیرد؛ روایتی که 
می کوشــد، تسلط داشته باشــد و بدنی که در برابر این تسلط 
مقاومت می کند. همین مقاومت اســت که لحظه‌ تراژیک را 
زنده می کند و اثر را از سطح بازآفرینی فاصله می‌دهد. اما این 
دستاورد در همه‌ صحنه ها امتداد ندارد. در بخش هایی معادله 
با مجهولات بسیاری روبه‌رو می شــود به خصوص زمانی که 
منطق زمانی روایت می شکند. نه آن شکست زیبایی‌شناختی 
گاهانه بلکه نوعی گسست نامنسجم که تماشاگر را در تعلیقی  آ
بی پاداش معلق می گذارد. این تعلیق در آغاز جذاب اســت اما 
بعدها به »ابهامی زائد« بدل می شود که رمزگشایی اثر را دشوار 
می کند. نمونــه‌ بارز این وضعیت، صحنــه‌ ماکارونی خوردن 
مارتین است؛ صحنه‌ای که از نظر تمثیلی یکی از قدرتمندترین 
لحظات نمایش است، کنایه‌ای به بلعیده  شدن معصومیت، به 
مصرف خشــونت و به روزمره شــدن امر تراژیک. اما معنای 
این صحنه آن قدر در لایه های بدن و تصویر پراکنده می شــود 
که بازگشــایی‌اش بــرای مخاطب به تعویــق می‌افتد. همین 
صحنــه فرصتی بود برای تثبیت زبان بصری اثر اما به‌جای آن، 
تصویر در مرز استعاره و اغتشاش معلق می ماند و بسیاری از 
نشانه ها، سرنخ کافی برای کامل  شدن به مخاطب نمی‌دهند. 
این گسست، اگرچه ناخواسته، باعث می شود آن دقت اولیه در 

ساخت جهان اثر، کمی فرو بریزد.
در بســیاری از ســکانس های پایانی، گنگی اجرا بر زبان 
کتمان گر اثر غلبه می کند و این تفاوتی بنیادی اســت: کتمان، 
بخشی از زیبایی شناسی است؛ گنگی، بخشی از نقصان اجرا.

بــا این  همه، نمایش در تلاش صادقانه‌اش برای ســاختن 
نســبتی تازه میان »اجــرا و قدرت«، »بــدن و حکمرانی« و 
»روایت و حذف«، تجربه‌ای ارزشــمند باقی می ماند. حتی 
زمانی که می لغزد، در مســیری می لغزد که ذاتاًً پرخطر است؛ 
مســیری که بدون جسارت اصلًاً قابل پیمودن نیست. و شاید 
در نهایــت بتوان گفت، این اثر بیــش از آنکه »بازروایی« یک 
روایت باشد، بازجست‌وجوی امکان های آن است؛ بازگشتن 
به همان بند باریک میان دو برج، با این پرســش که آیا می توان 
روایت را از چنگ فیلم بیرون کشــید و دوباره در بدن انســان 
نوشت؟ پرسشی که نمایش، حتی اگر به آن پاسخی مشخص 
ندهد، در تلاش بی‌وقفه و جســت‌و جوگرانهظ تماشاگر را به 

مشارکت در خطر دعوت می کند.

بندبازیبندبازی بر لبه روایت بر لبه روایت
نگاهی به نمایش تا هیچ چیز عوض نشود 

تئاتر

فرزانه امینی

فعال رسانه
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در همیــن زمینه رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز با اشــاره 
بــه احتمال پولشــویی در فرآیند قاچــاق حامل های انرژی 
گفت: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رســماًً به موضوع 
جابه جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده 
اســت. وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواســت 
کردیم کــه اطلاعات خود را بــه وزارت اقتصــاد ارائه کند. 
هرچند این تحلیل خیلی بدبینانه است اما اجازه دهید از این 
خبر هولناک وحشت کنیم. این یعنی خبر شکل‌گیری رسمی 
کارتل ها در ایران. یعنی در حالی که دولت کســری بودجه در 
آموزش و بخش بهداشــت دارد، قاچاقچی می تواند 11 هزار 

میلیارد تومان جریمه بپردازد و خودش را خلاص کند.
آنچــه دو مقــام رســمی اعلام کرده‌اند فقــط یک خبر 
پلیسی نیست؛ نشانه‌ای روشن از شــکل گیری کارتل های 
واقعی در ایران اســت. کارتل هایی که پول نقدشــان آماده 
است، حســاب های بانکی شــان فعال، وکیل و روابط شان 
در همه ســطوح گســترده و احتمالًاً برخی مدیران بانکی و 
مسئولان محلی هم در حلقه های فرعی شان حضور دارند. 
همان الگویی که در کلمبیا دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مشاهده 
شــد؛ ابتدا قاچاقچیان کوچک با سودهای مختصر ظاهر 
می شوند، بعد شبکه های بزرگ تر می سازند سپس با پول شان 
پلیس، قاضی، نماینده مجلس و حتی وزرا را می خرند و در 
نهایت به جایی می‌رسند که دولت در برابرشان کم می آورد. 

دستور پخت مافیا
گروه هــای تبهــکار اغلب دســتپخت سیاســتمداران 
هســتند. اقتصاددانــان می گویند، منشــأ همــه ناپاکی ها 
سیاســت گذاری های غلــط هســتند. در کشــور مــا هم 
سیاســت های اقتصادی غلط که قاچاق گسترده را به دنبال 
داشــته، مسبب شکل‌گیری گروه های خلافکار است. چند 
سال پیش سریالی به نام اوزراک، همه نگاه ها را به خود خیره 
کرد. اوزارک داستان مردی به نام »مارتی بیرد« و خانواده‌اش 
را روایت می کرد که خلافکار نبود اما به شکلی ناخواسته در 
مسیر تبهکاری قرار گرفت. داســتان اوزارک از نظر تبدیل 
شدن یک متخصص در حوزه مالی به یک تازه‌کار در حوزه 
پولشــویی سپس تبدیل شــدنش به یک خلافکار بزرگ در 
این حوزه همچنین درگیر شــدن خانــواده‌اش در این فرآیند 
بسیار شبیه به داستان سریال »برکینگ بد« است. سریالی 
نام آشــنا که در آن، یک معلم شیمی ابتدا به یک تولیدکننده 
مواد مخدر خرده پا تبدیل می شود سپس با باندهای مخوف 
تبهکاری ارتباط می گیرد و به راس هرم می‌رسد. بله، اغلب 
اوقات باندهای بزرگ خلافــکار، بنیان گذارانی کوچک و 

شریف دارند.
در کلمبیا هم همه چیز از همین  جا شــروع شــد. ابتدا 
کشــاورزان فقیر کوکا کاشــتند، بعــد دلالان محلی، بعد 
کارتل ها شــکل گرفتند. نتیجه؟ دولت عملًاً در بخش های 

بزرگی از کشور غایب شد و کارتل ها حاکم بلامنازع شدند. 
در کشــور ما هنوز قدرت نظامی گروه های تبهکار از قدرت 
نیروهای نظامی رسمی فراتر نرفته اما به نظر می‌رسد، قدرت 
مالی این گروه ها در حال اوج گرفتن اســت.  ایران هنوز به 
آن مرحله نرســیده اما مســیر دقیقاًً همان است. وقتی یک 
قاچاقچی می تواند ۱۱ هزار میلیارد تومان را در یک ساعت 
بپردازد، یعنی گردش مالی‌اش آن قدر بالاست که جریمه هم 
برایش صرفاًً هزینه کسب‌وکار محسوب می شود. وقتی باند 
»طوفــان« با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم و 
مشــخص می شــود، مدیران بانکی هم در آن دخیل بوده‌اند 
یعنی شــبکه دیگر فقط قاچاقچی نیســت؛ یک ســاختار 
موازی قدرت است. فرمول تولید مافیا همیشه یکسان است 
و اقتصاددانان به خوبی آن را توضیح داده‌اند. سیاستگذاری 
غلط منجر به ایجاد رانت و ســودهای غیرعادی می شود. 
بعد بازیگران کوچک وارد می شــوند. مرحله بعد، انباشت 
سرمایه و گسترش شبکه است که با خرید مأموران گمرک، 
پاســگاه ها، برخی قضات و مدیران میانی همراه می شــود. 
بعد این گروه های ثروتمند با نفوذ با ســاختار قدرت ادغام 
می شوند و در سیاســتگذاری نفوذ می کنند و برای حفظ یا 
تشدید همان سیاست های رانتی، لابی می کنند. به این ترتیب 
گروه های کوچک به قدرت غیرقابل مهار تبدیل می شــوند 
که پلیس و قوه قضائیه هم دیگر نمی توانند با آنها دربیفتند. 

مــا اکنون در مرحله چهارم هســتیم. هنوز تیراندازی در 
خیابان های تهران نداریم امــا پرداخت آنی ۱۱ هزار میلیارد 
تومــان جریمه یعنی این گروه ها به مرحله‌ای رســیده‌اند که 
دیگر از مجازات نمی ترســند؛ چون می‌دانند پولشان آنها را 

نجات می‌دهد.
اقتصاددانان می گویند، وقتی سیاســت نادرستی تدوین 
می شــود و زمینه فســاد را به وجود می آورد، ابتدا گروه های 
کوچک خلافکاری شــکل می گیرند. این گروه‌های کوچک 
با پرداخت رشــوه به پلیس‌های محلی و قضات شــهرهای 
کوچک، رفته‌رفته قلمرو خود را بزرگ می کنند. بعد همین طور 
که بزرگ تر و بزرگ تر می شــوند، سیاستمداران و پلیس ها و 
قضات بیشتری را به فساد می کشانند. بعد با گروه های مشابه 
خود بر سر قلمرو درگیر می شوند و صحنه های جنگ واقعی 
راه می‌اندازنــد. تحریم هم مثل بنزیــن روی این آتش عمل 
کرده است. وقتی مسیرهای رسمی بسته می شود، مسیرهای 
غیررســمی باز می شود و کســانی که حاضرند رشوه بدهند، 
ریســک کنند و قانون را دور بزنند، برنده میدان می شــوند. 
نتیجه؟ اقتصاد رسمی روزبه‌روز کوچک تر و اقتصاد زیرزمینی 
بزرگ تر می شــود. وقتی فعال اقتصادی ســالم باید ماه ها در 
صف تخصیص ارز بماند اما قاچاقچی با یک تماس تلفنی، 
کانتینرش را از گمرک بیرون می کشد، طبیعی است که نسل 
بعدی کارآفرینان به جای ثبت شــرکت به فکر تشــکیل باند 
بیفتند. خطر واقعی اینجاست. اگر همین روند ادامه یابد چند 

ســال دیگر با کارتل هایی روبه‌رو خواهیم بود که نه تنها پول 
دارند بلکه مسلح هم خواهند شد. آن وقت دیگر بحث فقط 
اقتصادی نیست؛ امنیت ملی مستقیماًً تهدید می‌شود. درست 
مثل کلمبیا که در دهه ۱۹۹۰ روزانه چند بمب گذاری داشت و 

دولت عملًاً کنترل بخش هایی از کشور را از دست داده بود. 
تنها راه جلوگیری، پایان دادن به سیاســت هایی اســت 
که این رانت عظیم را خلــق کرده‌اند؛ حذف تدریجی یارانه 
پنهان ســوخت، واقعی کردن قیمت ها، شفافیت کامل در 
تخصیص ســهمیه، مبارزه واقعی با فساد در سطوح بالا و 
مهم تر از همه، بازگشت به اقتصاد رقابتی و شفاف که در آن 
ســودهای نجومی غیرعادی وجود نداشته باشد. اگر امروز 
جلوی این روند گرفته نشــود، فردا دیگر دیر است. آن روز 
قاچاقچــی ۱۱ هزار میلیارد تومان را یک ســاعت پرداخت 
نمی کند؛ بلکه اصلًاً جریمه نمی شود چون قاضی، پلیس و 
وزیر را خریده است. آن روز دیگر بحث »قاچاق« نیست؛ 
بحــث »کارتل هایی که بخشــی از حاکمیت را در دســت 
دارند« اســت. ایران هنوز فرصت دارد از مســیر کلمبیایی 
شــدن بازگردد اما این فرصت خیلی کوتاه است. هر ماه که 
سیاســت های رانتی ادامه یابد یک قدم به پرتگاه نزدیک تر 
می شــویم. ۱۱ هزار میلیارد تومان در یک ساعت فقط یک 
زنــگ خطر نبود؛ یک آژیر قرمز بود که اگر به آن بی‌اعتنایی 

کنیم، صدای انفجارهای بعدی را هم خواهیم شنید.
یکی از تحلیل گــران اقتصادی درباره جابه جایی ۱۱ هزار 
میلیارد تومان گفت: »اگه کسی بتونه یک ساعتِِهِِ این پول رو 
جابه جا کنه، یعنی شبکه‌اش در تمام لایه ها نفوذ داره؛ یعنی 
تــو هر حلقه‌ای یه آدم خودش رو گذاشــته؛ یعنی از مرحله 
قاچاق گذشته.« توضیحش ســاده بود: »این یعنی شروع 

کارتل.«
هیچ کشوری یک شبه شبیه کلمبیا نشده؛ فرآیند همیشه 
تدریجی بــوده. یک‌دفعه می بینی مرزهــا زیر کنترل دولت 
نیســت. بعد می بینی نهاد رســمی مجبور اســت با گروه 
غیررســمی مذاکره کند. بعدتر، سیاستمداران می فهمند که 
برای انتخاب شــدن باید به بعضی شماره ها زنگ بزنند. در 
ایران هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم، اما بویش در هواست. هر 
بار که یک رانت جدید یا اختلاس بزرگی کشــف می شود، 
هر بار که یکی مسیر رســمی را کُُند و فاسد می کند، هر بار 
که یک قاچاقچی بدون ترس جریمــه را پرداخت می کند، 

نقطه‌ای در نقشه ایران پررنگ تر می شود.
هیچ کشوری با اقتصاد زیرزمینی چاق و اقتصاد رسمی 
نحیف پایدار نمی ماند؛ و هیچ نظام سیاسی‌ای نمی تواند تا ابد 
با شبکه هایی رقابت کند که می توانند در یک ساعت ۱۱ هزار 
میلیارد تومان تکان بدهند. هنوز فرصت هست؛ اما نه زیاد. 
اگر اصلاحات واقعی شروع نشود، چند سال بعد این سؤال 
پشت تمام گزارش ها تکرار خواهد شد: »چه شد که کارتل ها 

از اقتصاد ایران بالا رفتند و صاحب نفوذ شدند؟«

کارت های فسادل تعامل با نهادهای قدرت نیز باید هوشــمند، 
برنامه محــور و مبتنی بر خطوط قرمز مشــترک 
باشد تا دولت از »مســئول بی‌اختیار« به »مدیر 
توانمند« تبدیل شــود. ارائه بسته های اصلاحی 
روشن در حوزه امنیت انرژی، محیط کسب‌وکار 
و حکمرانــی دیجیتــال و تضمیــن آزادی عمل 
دولــت در اجرای برنامه هــای رفاهی، اقتصادی 
و اجتماعــی، شــرط اثرگذاری واقعی اســت. 
وعده های انتخاباتی نیز باید اولویت بندی شوند: 
تمرکز بر ثبات اقتصادی، شفافیت و بهبود فضای 
کسب‌وکار در سال دوم و حرکت به سمت اصلاح 
ساختار بودجه، توسعه منطقه‌ای و توجه جدی به 
محیط‌زیست در میان مدت، امکان تحقق واقعی 
وعده ها را فراهم  و حس پیشــرفت ملموس را به 

مردم منتقل می کند.
تحــول واقعــی حکمرانــی از کارآمــدی آغاز 
می شود، نه از شعار. بازســازی کابینه، بازطراحی 
نظام تصمیم گیری، اصلاح سیاست های اقتصادی 
و رسانه‌ای، بازسازی ســرمایه اجتماعی و تعامل 
هوشــمندانه با نهادهای قدرت، تنها مسیر رسیدن 
به دولتی پاســخگو و مقتدر اســت. اگر امروز این 
فرصت تاریخی از دست برود، هزینه آن مستقیماًً بر 
مردم و بر ســرمایه اجتماعی کشور تحمیل خواهد 
شــد. زمان اقدام فرا رســیده و هیچ تأخیری جایز 

نیست. به امید ایرانی آباد و سربلند.

وضعیت اضطرار  و بازسازی کابینه

ادامه تیتر یکادامه یادداشت روز
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همه چیز از یک آپدیت ســاده شروع شــد. ایلان ماسک و تیم 
فنی ایکس )توئیتر ســابق( شاید هرگز گمان نمی کردند که قابلیت 
جدیدشان برای نمایش شفافیت در نقطه‌ای از خاورمیانه، تبدیل به 
ابزاری برای »مچ گیری سیاسی« و افشای شکاف عمیق میان مردم 
و مســئولان شود. در روزهای اخیر اضافه شدن برچسب موقعیت 
جغرافیایی )Account based in( بــه پروفایل کاربران، توفانی در 
توئیتر فارسی به پا کرده است. در حالی که کاربران عادی برای یک 
اتصال ساده و ناپایدار مجبورند از هفت خوان فیلترشکن های پولی و 
ناامن عبور کنند و هویت دیجیتال خود را در هلند، آلمان یا آمریکا 
جا بزنند، ناگهان چشم های تیزبین کاربران متوجه نکته‌ای عجیب 
شد: بسیاری از مدافعان سرسخت فیلترینگ و چهره های خاص 
سیاسی با هویت »متصل از ایران« در حال توئیت کردن هستند. این 
گزاره تنها یک معنا را به ذهن متبادر می کرد: اســتفاده از »اینترنت 
سفید« یا همان سیم کارت‌های بدون فیلتر؛ امتیازی که حالا نماد 

آشکار »تبعیض سیستماتیک« شده است.

رستاخیز دیجیتال؛ چه کسی راست می گوید؟ 
فضای مجازی در ۴۸ ساعت گذشته شبیه به صحرای محشر 

شده است. کاربران با گرفتن اسکرین شات از حساب های کاربری 
نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی اصولگرا و چهره‌های رسانه‌ای 
نزدیک به قدرت، آنها را به چالش کشــیده‌اند. پرســش عمومی 
ساده و در عین حال گزنده است: »چطور شما که برای ما نسخه 
صیانت و محدودیــت می پیچید، خودتان از اتوبان بدون عوارض 
و بــدون مانع عبور می کنید؟« نام هایی چون امیرحســین ثابتی و 
برخی دیگر از نمایندگان مجلس کــه پیش تر بر طبل محدودیت 
می کوبیدنــد حالا در مظان اتهام اســتفاده از رانت دیجیتال قرار 
گرفته‌اند. هرچند ثابتی به ســرعت واکنش نشان داد و مدعی شد 
که نه آیفون دارد و نه خط ســفید و ایــن ماجرا را تکذیب کرد اما 
افکار عمومی قانع نشــده اســت. چرا؟ چون »بی‌اعتمادی« به 

دیواری بلندتر از فیلترینگ تبدیل شده است. 

اینترنت سفید؛ آپارتاید مدرن
 اصطلاح »اینترنت سفید« یا »طبقاتی« که سال گذشته و در 
پی ایده ارائه ســیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی مطرح 
شــد حالا دیگر یک تئوری توطئه نیست؛ بلکه واقعیتی تلخ در 
حکمرانی دیجیتال کشور است. اینترنت طبقاتی یعنی شهروندان 
بر اســاس جایگاه، شــغل و نزدیکی بــه کانون هــای قدرت، 
دسترســی های متفاوتی به جریان آزاد اطلاعات داشــته باشند. 
علی شریفی‌زارچی، اســتاد اخراجی دانشگاه شریف، این پدیده 
را »نمونه وقیحانه تبعیض سیســتماتیک« نامیده است. حق با 

اوست؛ وقتی اینترنت که باید بستری برای برابری فرصت ها باشد 
به کالایی لوکس برای »خواص« و ابزاری کند و فیلتر شده برای 
»عوام« تبدیل می شود، ما با یک آپارتاید دیجیتال روبه‌رو هستیم. 
مسئولانی که با اینترنت بدون فیلتر در شبکه های اجتماعیِِ فیلتر 
شده، حضور می یابند تا علیه دشمنان فرضی توئیت بزنند عملًاً به 
صورت مردمی پوزخنــد می‌زنند که برای باز کردن همان تویئیت 

باید دقیقه ها منتظر اتصال وی پی‌ان بمانند.

آیا قابلیت ایکس دقیق است؟
در میان هیاهوی سیاســی نباید از انصاف ژورنالیستی هم غافل 
شد. از نظر فنی، نمایش »Account based in Iran« لزوماًً به معنای 
داشتن سیم کارت سفید نیست. استفاده از پروتکل های خاصی مانند 
»وارپ« )WARP(، کانفیگ های »ســرورلس« )Serverless( و یا 
حتی برخی اختلالات در شناسایی آی‌پی توسط ایکس ممکن است 
باعث شــود، کاربری که از فیلترشکن اســتفاده می کند نیز همچنان 
با موقعیت ایران شناســایی شــود. بنابراین ممکن است برخی از این 
اتهامات ناشــی از خطای سیستم یا نحوه خاص دور زدن فیلترینگ 

کمربند جنوبی مشــهد به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های 
شهری ســال های اخیر تبدیل شده؛ مســیری که آینده آن در نقطه 
تلاقی سه موضوع حیاتی قرار دارد: مدیریت ترافیک، الگوی توسعه 
مشهد و حفاظت از ارتفاعات جنوبی. نشست اخیر سازمان جوانان 
حزب کارگزاران ســازندگی خراسان رضوی با حضور رامین آهویی 
و کمال‌الدین ناصری تلاش کرد، این چالش را از نگاه کارشناســی 
واکاوی کند. رامین آهویی، کارشناس حمل‌ونقل با تأکید بر پیشینه 
قانونی پروژه یادآور شــد که طرح از ســال ۱۳۷۵ در اسناد رسمی 
دیده شــده و در چندین سند مهم شــهری نیز تثبیت شده است. به 
گفته او، شــهرداری تنها مجری مصوبات بوده و شبکه حمل‌ونقل 
مشهد با بیش از 7 میلیون سفر روزانه، نیازمند رینگ‌های ارتباطی 
است. او تشبیه کرد، حذف این محور مانند حذف یک ستون باربر 
از سازه حمل‌ونقل شهری اســت. آهویی با اشاره به شبیه سازی ها 
گفت، ظرفیت پیش بینی‌ شده مسیر حدود ۹ هزار وسیله در ساعت 
اســت و حذف آن باعث حذف سفرها نمی شود بلکه بار را به معابر 
دیگر منتقل کرده و فشار ترافیک را تشدید می کند. او تأکید کرد هر 
پروژه‌ای آثار محیط‌زیستی دارد اما راه حل، توقف کامل نیست بلکه 
مدیریت پیامدهاســت. همچنین محورهای معرفی‌ شــده به عنوان 
جایگزین مانند بلوار نماز و پیروزی از نظر امتداد، ظرفیت و ساختار 
دسترســی، توان ایفای نقش کمربند جنوبــی را ندارند. در مقابل، 
کمال‌الدین ناصری، عضو هیات  علمی دانشــگاه فردوسی، پروژه 
موجود را اساســاًً »کمربند« ندانست و آن‌ را یک بزرگراه شهری با 
۱۵ خروجی توصیف کرد کــه به جای انتقال ترافیک عبوری، بار را 
داخل شهر پخش می کند. او تأکید کرد که مشهد مقصد سفر است 
و کنارگذر شــمالی برای ترافیک عبوری کافی بوده است؛ بنابراین 
اســتدلال مدیریت ترافیک، پایه محکمی ندارد. به گفته ناصری، 
تنها ۱۱ کیلومتر از ۲۷ کیلومتر مســیر، اجرا شــده و همین بخش 
نیز موجب کوه برداری و خاک‌ریزی گســترده شــده است. او این 
مداخلات را تخریب جدی ارتفاعات جنوبی دانست؛ جایی که نقش 
حیاتی در تغذیه آبخوان مشــهد دارد. ناصری یادآور شد، پروژه دو 
بار با دستور قضایی متوقف و پس از ارزیابی محیط‌زیستی به‌دلیل 
شدت آسیب ها از طرح تفصیلی حذف شد. در این ارزیابی، گزینه 
جایگزین یعنی ادامه بلوار نماز، امتیاز بیشتری گرفته است. او ادامه 
داد ساخت معبر جدید، ترافیک را حل نمی کند و تجربه های مشابه 
نشــان داده افزایش عرضه، تقاضای القایی ایجاد می کند. ناصری 
تأکید کرد، شــهر باید با توان اکولوژیک خود هماهنگ باشــد؛ در 
حالــی که مشــهد اکنون چند برابــر ظرفیت زیســت محیطی‌اش 
جمعیت دارد و افت ســفره آب زیرزمینی هشــداردهنده است. او 
ارتفاعات جنوبی را رگ حیاتی شــهر دانست و گفت، ادامه پروژه 
تهدید مستقیم آب شرب مشهد است. ناصری پیشنهاد کرد، تمرکز 
مدیریت شهری به جای احیای پروژه بر حمل‌ونقل عمومی، توسعه 

مترو و مدیریت پارکینگ باشد.

آینده کمربند جنوبی مشهد
مشهد نیاز به توسعه حمل ونقل عمومی دارد

نه فقط معابر جدید

گزارش: شهری

 قابلیت جدید شبکه ایکس نشان داد
مدافعان فیلترینگ، از اینترنت سفید و بدون فیلتر استفاده میکنند

تبعیض سفید!

اخیراًً خبری از ارسال نامه‌ای از سوی آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع 
تقلید، خطاب به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای منتشر شده بود. 
بنا به گزارش ١٣ مهــر ١۴٠۴ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله 
جعفر سبحانی از مراجع تقلید، در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا با انتقاد از 
وضعیت فعلی قانون مهریه تأکید کرده که مهریه باید مبتنی بر استطاعت 
واقعی مرد باشــد زیرا شــرط پرداخت مازاد بر توان از نظر شرعی الزام آور 
نیســت. آیت‌الله سبحانی در ادامه تصریح کرده است:»لازم است در تمام 
عقدنامه ها، قید پرداخت مهریه به صورت »عندالاســتطاعه« درج شود، 
نه»عندالمطالبه« تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در 
نظر بگیرد و در غیر این صورت حق مطالبه نداشــته باشد؛ بنابراین طرح 

دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی‌وجه خواهد بود«.
متأسفانه با انتشار این نامه آن‌ هم در جریان تصویب »طرح اصلاح 
موادی از قانون مهریه« گرایش‌هایی از ســوی مجلس برای اعمال این 
پیشــنهاد مشاهده شــد. به گزارش ١٨ مهر ١۴٠۴ روزنامه عصر ایران، 
موسی غضنفرآبادی عضو کمیســیون اصل 90 قانون  اساسی مجلس 
شورای اسلامی درباره اینکه هنگام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون  
مهریه و بازگشــت مجدد آن به کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس؛  
آیت‌الله سبحانی نامه‌ای در این خصوص خطاب به رئیس قوه قضائیه 
منتشــر کردند مبنی بر اینکه  پرداخت مهریه عندالاســتطاعه باشــد. 
آیت‌الله سبحانی فرمودند که مهریه باید عندالاستطاعه باشد، برخی ها 
ضمن عقــد، عندالمطالبه را قید می کنند و کاری هم نمی شــود کرد. 
مهریه به گونه‌ای باشــد که عندالمطالبه نباشد و عندالاستطاعه باشد، 

هنگامی  که استطاعت پیدا کرد، پرداخت کند.

تحلیل حقوقی و تبعات اسف بار این پیشنهاد برای بانوان
در نظــام حقوقی حاکم، در پرداخت مهریــه اصل بر »عندالمطالبه« 
بودن آن است و پرداخت مهریه به نحو »عندالاستطاعه« استثنایی بر اصل 
اســت که دارای آثار و تبعات حقوقی مهمی است. تبدیل مهریه از حالت 
عندالمطالبه )قابل مطالبه در هر زمان توســط زوجه( به عندالاســتطاعه 
)قابل مطالبه در صورت اســتطاعت و توانایی مالی زوج( دارای عواقب و 
عوارض متعددی برای زوجه در فرآیند مطالبه و وصول مهریه خواهد بود 

که در ادامه به آن می پردازیم:
تغییر بار اثبات در دعوای مهریه در مهریه عندالمطالبه، اصل بر استطاعت مرد است و وی هرگاه 1

ادعای اعســار، یعنی عــدم توانایی مالی برای پرداخــت را دارد باید آن را 

اثبــات کند؛ اما در مهریه عندالاســتطاعه، زوجه نه تنها باید وقوع عقد و 
میزان مهریه را ثابت نماید بلکه باید ملائت و توان مالی زوج برای پرداخت 
مهریه را نیز اثبات کند. این امر باعث می شود که مطالبه مهریه برای زوجه 
دشوارتر شــود و عملًاً جمع آوری اســناد و مدارک کافی درباره وضعیت 
مالی مرد، کاری پیچیــده و زمانبر خواهد بود. به عنوان  مثال در فرضی که 
گاهی( مهریه خود را عندالاستطاعه قرار داده است،  زوجه)غالباًً به دلیل ناآ
وی برای مطالبه مهریه باید مدارکی مانند مدارک بانکی، اســناد مالکیت، 
فیش حقوق ماهیانه شوهر خود و ... را جمع آوری و به دادگاه ارائه دهد تا 
بتواند، اســتطاعت و توان مالی وی را برای پرداخت اثبات و مهریه خود را 
وصول نماید. امری که به سادگی امکان پذیر نیست. ضمن اینکه بسیاری از 
اموال نیز حسب تجربه، ممکن است عامداًً از سوی زوج به نام دیگری ثبت 
 شده باشــد. در نتیجه با وجود داشتن حق مهریه عملًاً زن در وصول آن با 

مشکلات و موانع بزرگی مواجه می شود.
کاهش ضمانت اجراهای مؤثر حقوقی در مهریــه عندالمطالبه، پس از صدور حکم قطعی مهریه و 2

تقاضای اجراییه، زن می تواند از راه هایی مانند ممنوع‌الخروجی، توقیف 
اموال و حتی جلب زوج در صورت امتناع از پرداخت، استفاده نماید؛ 
اما در مهریه عندالاســتطاعه به دلیل آنکه اثبات استطاعت و توانایی 
مالی زوج بر عهده زوجه است تا زمانی که استطاعت مالی مرد اثبات 
نشــود، صدور حکم و اجراییه برای پرداخــت یکجای تمام مهریه و 
استفاده از ضمانت اجراهای فوق به سود زوجه ممکن نبوده یا با موانع 

جدی مواجه خواهد بود.
تأثیر منفی بر حق حبس زوجه مطابق ماده 1085 قانون مدنی »زن می تواند تا مهر به او تســلیم 3

نشــده از ایفای وظایفی که در مقابل شــوهر دارد، امتناع کند مشروط بر 
اینکه مهر او حال باشــد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود«. این 
حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی »حق حبس« نامیده شــده است که 
اعمال آن مشروط به حال بودن یا همان عندالمطالبه بودن مهریه است. اما 
در مهریه عندالاستطاعه، شرط حال بودن )قابلیت مطالبه آن در هر زمان 
از ســوی زن( برای اجرای حق حبس، منتفی می گردد و حق حبس عملًاً 

کاربرد نخواهد داشت.
منتفی شدن صدور حکم اعسار در مهریه عندالاســتطاعه اگر مرد مدعی عدم اســتطاعت و زن 4

مدعی اســتطاعت همسرش باشــد، مرد هیچ تکلیفی برای اثبات ناتوانی 
مالی خود و ثبت دادخواســت اعسار نخواهد داشت. این امر موجب بروز 
وضعیــت نامطلوبی برای زنان خواهد بود زیــرا دادگاه برای صدور حکم، 

نیازمند ادله مستند از جانب زن درباره شرایط مالی مرد است.
طولانی شدن فرآیند اجرای حکم مهریه رویه قضایی حاکم نشــان می‌دهد که اثبات وضعیت مالی زوج، 5

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

اثبات دارا بودن مرد برای دریافت مهریه با زن است

به خصوص در شرایطی که مرد از شفافیت مالی کافی برخوردار نباشد )مثل تبعات عندالاستطاعه کردن مهریهتبعات عندالاستطاعه کردن مهریه
دارا بودن اموالی به نام بســتگان(، فرآیند اجرای حکم مهریه را به  شــدت 

طولانی و بعضاًً غیرممکن می کند.

اصل بنیادین در حقوق مالی بین افراد
در حقوق ایــران، اصل حاکم در روابط مالی میــان داین )طلبکار( و 
مدیون )بدهکار(، »عندالمطالبه« بودن دیون است. مطابق این اصل در هر 
طلب و دینی که در نتیجه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و قراردادهای 
میان افراد ایجاد می شود، در صورت نبودن شرط یا توافق مخالف، به محض 
مطالبه طلبکار، بدهکار موظف به پرداخت اســت. این اصل از مهم ترین 
بنیادهای حقوق مالی بوده و در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و روابط 
مالی افراد در جامعه، نقشــی اساســی دارد و در قوانین و رویه قضایی نیز 
دارای جایگاه ویژه‌ای اســت. این اصل بنیادین در مورد مهریه نیز جاری 
اســت: به موجب ماده ١٠٨٢ قانون مدنی »به مجــرد عقد، زن مالک مهر 
می شــود و می تواند هــر نوع تصرفی که بخواهــد در آن بنماید«. این ماده 
به صراحت بیان می کند که زن به محض عقد، مستحق مطالبه مهریه است 
و این استحقاق منوط به تحقق شــرطی مثل استطاعت زوج نیست مگر 
آنکه صراحتاًً ترتیب دیگری مقرر شــده باشــد. بنابراین مهریه نوعی دین 
اســت که به محض وقوع عقد بر ذمه مرد قرار می گیــرد و زن می تواند هر 
زمان که بخواهد آن را مطالبه کند مگر اینکه با توافق طرفین و بر اســاس 
اصل حاکمیت اراده، ضمن عقد، خلاف این اصل توافق شده باشد. حال 
سؤالی که مطرح می شود این است که مگر می شود برخلاف تمامی قوانین 
و قواعد فقهی و اصول حقوقی حاکم در نظام قضایی کشور و نیز برخلاف 
اصل حاکمیت آزادی اراده افراد، شــرطی را بدون رضایت صاحبان حق، 
یعنی زنان که بیش از نیمی از افراد جامعه را تشــکیل می‌دهند در عقدنامه 
گنجاند؟! شــرطی که ایشــان را در وصول حق شرعی و قانونی خود دچار 
ســختی های فراوان کرده و با عدم امکان وصول، موجب تضییع این حق 
خواهد بود. آن‌ هم در شرایطی که در عمل و بر اساس عرف حاکم، پرداخت 
مهریــه غالباًً در زمان وقــوع طلاق و جدایی زوجین صورت می گیرد و در 
اکثر موارد زنان که در طول زندگی زناشویی تمام‌وقت و انرژی خود را صرف 
امور خانه و فرزنــدآوری و بزرگ کردن فرزندان کرده و فرصتی برای کار و 
استقلال مالی خود نداشته و اساساًً پیش بینی‌ای برای ایام جدایی نکرده‌اند 
به این مال نیاز دارند و تنها نقطه امیدشان برای اداره زندگی خود در ایام پس 
از طلاق و تنهایی، آن هم در شــرایط اقتصادی کنونی، مهریه‌ای است که 
به موجب قانون و شرع، حق ایشان است. آیا قانون گذار به خود این اجازه 
را می‌دهد که در سایر روابط مالی نیز این شرط یعنی استطاعت مدیون برای 
پرداخت دین را قرار دهد؟ آیا اساساًً چنین چیزی ممکن است؟ یا تنها قرار 

است در خصوص مهریه چنین شود؟
در نتیجه قانونگذار نمی تواند مهریه را به صورت الزامی عندالاستطاعه 

کند زیرا این امر: 
او لًاً، بــا اصول حقوقــی چون آزادی اراده )مــاده ١٠ قانون مدنی(، اصل 

تساوی بین زن و مرد و منع تبعیض و حق دادخواهی در مغایرت است.
ثانیاًً، موجب تضعیف امنیت مالی زنان و تضعیف عدالت اجتماعی خواهد 

بود.
ثالثاًً، موجب سوءاستفاده و بی‌اعتمادی میان زوجین می شود.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

باشد. اما مسئله اصلی اینجاســت: حتی اگر این قابلیت صددرصد 
دقیق نباشد چرا جامعه تا این حد خشمگین است؟ خشم فروخورده 
و وعده های نیمه کاره و واکنش عصبی و گسترده مردم به این ماجرا، 
ریشــه در »دقت فنــی« ایکس نــدارد؛ بلکه ریشــه در »واقعیت 
اجتماعی« ایران دارد. مردم عصبانی‌اند چون احســاس می کنند در 
یک بازی نابرابر گرفتار شده‌اند. آنها می بینند که وعده های انتخاباتی 
مسعود پزشکیان درباره رفع فیلترینگ تا امروز خروجی ملموسی جز 
رفع فیلتر نصفه و نیمه واتس آپ و گوگل پلی نداشته است و دیوارهای 
بلنــد فیلترینــگ در مقابل اینســتاگرام، تلگــرام و ایکس همچنان 
پابرجاست. وقتی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، 
با کنایه به دارندگان سیم کارت ســفید می گوید: »تک خوری نکنید، 
هات سپات کنید که به خیر نزدیک تر اســت« در واقع دارد بر وجود 
این رانت صحه می گذارد. شوخی تلخی که نشان می‌دهد حتی مدیران 
ســابق نیز پذیرفته‌اند که جامعه به دو شقِِ »فیلترشده‌ها« و »آزادها« 

تقسیم شده است.

شفافیت یا رسوایی؟ 
چه قابلیت جدید ایکس دقیق باشــد و چه پر از باگ، این ماجرا 
یک کارکرد مهم داشــت: کنار زدن پرده ها. این اتفاق نشــان داد که 
سیاست فیلترینگ در ایران به بن بست اخلاقی رسیده است. نمی توان 
پلتفرمی را بست، استفاده از آن را جرم‌انگاری یا تقبیح کرد اما همزمان 
صف اول مســئولان کشور در آن حضور داشــته باشند و از امکاناتی 
بهره ببرند که از مردم دریغ شده است. اینترنت طبقاتی، چه به صورت 
رسمی با نام »اینترنت تخصصی« اجرا شود و چه به صورت غیررسمی 
با توزیع »ســیم کارت های ســفید« بین خواص، حاصلی جز تعمیق 
شــکاف دولت-ملت ندارد. آقایان مسئول! اگر توئیتر و اینترنت آزاد 
بد اســت، برای همه بد باشد و اگر خوب است و ابزار گفت‌وگو، این 
حق را به مردم بازگردانید. شفافیتِِ بی‌رحمِِ تکنولوژی منتظر نمی ماند؛ 
امروز موقعیت مکانی تان لو رفت فردا شــاید چیزهای مهم تری عیان 
شــود. به قول قدیمی ها، »تک خوری« در سفره‌ای که متعلق به ۸۵ 

میلیون ایرانی است، عاقبت خوشی ندارد؛ حتی در دنیای مجازی.

معصومه طهماسبی

وکیل پایه  یک دادگستری
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